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گروه دیپلماسی: این روزها، روزهای خوبی برای منافع 
بین المللی ایران نیســت. ایران از شمال، جنوب، شرق 
و غــرب و فراتر از آن، با چالش های متعدد دیپلماتیک 
و بین المللی مواجه اســت. در شــرق ایران، یک گروه 

تروریستی با سابقه جنایت های گسترده...

گروه جهــان: اولین دیــدار «نفتالی بنــت» در جایگاه 
نخســت وزیر اســرائیل با رئیس جمهور روسیه فردا در 
اقامتگاه ولادیمیر پوتین در بندر ســوچی روسیه انجام 
می شــود؛ دیــداری که تحــت تأثیر تحــولات اخیر در 

افغانستان و پرونده هسته ای ایران قرار گرفته است...

پرونده ایران و سوریه روي میز 
پوتین و بنت

امیرعبداللهیان و دیپلماسی
 فال و تماشا

سوچي میزبان اولین مذاکرات رئیس جمهور  روسیه  نگاهی به رفتار دستگاه سیاست خارجی دولت 

 زدن گردن مسگر

صداوسیمای  معمول  مطابق 
جمهوری اســلامی ایــران در روز 
۲۰ مهرمــاه جــاری مصاحبه ای 
مفصــل و زنــده در بــاره روابــط 
ایــران و جمهــوری آذربایجــان 

برگــزار کرد کــه ظاهرا هــدف آن تــداوم حمله به 
دولت آقای حســن روحانی و مقصر شناخته شــدن 
او در مســائل اخیر مرزهای شــمال غربی ایران بود. 
می گویند دانش آمــوزی از جغرافیای جهان فقط به 
جغرافیای افغانســتان احاطه داشــت و بنابراین هر 
ســؤال جغرافی را بــه لطایف الحیل به افغانســتان 
مرتبط می کرد و سپس شرح وافی درباره افغانستان 
می داد. برای مثال اگر درباره اردن از او سؤال می شد، 
می گفت اردن همســایه عراق است و ایران همسایه 
عراق و افغانســتان همســایه ایران اســت و سپس 
اطلاعات خود درباره افغانستان را ارائه می کرد. حال 
هم ترجیع بند همه مســائل ایران از نظر صداوسیما، 
حسن روحانی اســت و همه چیز را مرتبط با رفتار او 
و دولت هشت ساله اش می دانند. تردیدی نیست که 
دولت روحانی می توانســت در امور کشور عملکرد 
بهتری داشــته باشــد و نیز دولت روحانی همراه با 
تصمیمات اتخاذشده از سوی حکمرانی می توانست  
شــرایط جاری را دگرگون کند  اما دولت روحانی که 
مجری مقامات کشــور و از جمله مجلس شــورای 
اسلامی  است، دستورالعملی درباره چگونگی اداره 
کشــور نه دریافت کرد و نه مورد ســؤال جدی قرار 
گرفت. طبعا موارد مختلفی در اداره کشور را می توان 
یافت که حسب ادعا امکان بهتر اداره کردن آن وجود 
داشت اما تاکنون هیچ کس نگفته که دولت روحانی 
در زمینه هــای مختلف چگونه باید عمل می کرد.   در 
طول هشت ســال هم ارائه طریقی عملی از ســوی 
مقام هــای مربوطه بــرای بهتر شــدن وضع صورت 
نگرفته و اگر سخنی گفته شده فقط نظرات مختلف 
افراد دلســوز و علاقه مند بوده که صدالبته حســن و 
قبح آن ثابت نشــده است. هم چنانکه معلوم نیست 
اگر دســتورالعملی هــم به او داده می شــد، نتیجه 
مطلوب به بار مــی آورد. می خواهیم در این مختصر 
به تحلیل بیانات کارشــناس صداوســیما بپردازیم و 
اینکه عدم فعالیت و ناتوانی وزارت خارجه در رابطه 
با همسایگان  و از جمله جمهوری آذربایجان موجب 
تنش های اخیر شــده   و چون آقای حســن روحانی 
همــه تخم مرغ ها را در ســبد برجــام ریخته، چنین 
مســائلی پیش آمده اســت. هرچند هم کارشــناس 
ذکرشــده صداوســیما و هــم مجری خــاص آن به 
مسائل مختلف آشنا هستند  اما از باب یادآوری نکات 

زیر را می توان به سادگی دریافت.
(خودخوانــده)  رئیس جمهــوری  اولیــن   -۱
جمهــوری آذربایجان حیدر علی اف بود. او که عضو 
پولیــت بورو اتحاد جماهیر شــوروی بود، دشــمنی 
خاصــی با ایران داشــت و به نقــل از مطبوعات در 
پولیت بورو مخالف سرســخت جمهوری اســلامی 
شــناخته می شــد. اگر هم در مقام ریاست جمهوری 
آذربایجان بعدا روابطی با ایران داشت، از سر دوستی 
و محبت نبود؛ بلکه به اصطلاح بیشــتر می خواست 

دندان های ما را بشمارد.
۲- الهــام علی اف، رئیس جمهــوری کنونی هم 
دســت کمی از پدر ندارد، او نه اعتقاد به اسلام دارد 
و نه جمهوری اســلامی ایران را قبــول دارد و البته 
در پی محکم کــردن پایه های حکومت خود اســت 
و حداقــل اگر نســبت به ایران بی تفــاوت بود، برای 
اســتحکام خود به غــرب و اســرائیل روی می آورد؛ 
چرا که دوستی با کشوری که پیشگام مبارزه با آمریکا 
و اســرائیل اســت، جز تحریم و عدم همکاری فنی 
و اقتصــادی چیزی بــرای او به ارمغــان نمی آورد؛ 
بنابرایــن موضع ایــران در مقابل آمریکا و اســرائیل 
مشــوق حکومــت ضدمذهبی و مخالف شــریعت 
الهام علی اف برای دوری از ایران بوده است و اتفاقا 
دولت های ایران در برابر همه فتنه های شــکل گرفته 
از درون جمهــوری آذربایجــان مانند وجود مدعیان 
به قول خود «آذربایجان جنوبی » و بودن پایگاه فرقه 
ضاله صهیونیستی در آنجا، سعی در تلطیف روابط و 

ارتباط با جمهوری آذربایجان داشته اند.
 ۳- اصــولا همان طور کــه مقــام معظم رهبری 
گفتند، طراحی سیاســت خارجی ایــران با مقامات 
بالا دســت دولت و وزارت خارجه اســت و صدالبته 
سیاســت های کشــورهای مجاور ایــران تحت تأثیر 
قدرت هــای بــزرگ و از جمله آمریــکا و نماینده آن 
یعنی اسرائیل است. تقریبا همه دولت های همسایه 
و منطقه یا از سیاســت های آمریکا پیروی می کنند یا 
به دلیل برخی سیاست های جمهوری اسلامی منافع 
خود را در خطر می بینند و می توان به طور جزء به جزء 

آنها را مطرح کرد.
در مــورد جمهــوری آذربایجــان کــه مطلــب

گفته شد. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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 انبوه سازی مسکن
 در دولت سیزدهم؛ نعمت یا نقمت؟

تأمین مسکن در چند دهه اخیر، از مهم ترین مسائل 
اقتصادی اســت که پای آن به دنیای سیاســت نیز 
کشــیده شــده اســت و از زمان دولت ســازندگی 
تاکنون، با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله 
رکــود و تورم، مــورد توجه سیاســت گذاران واقع 
شده است. وعده ســاخت چهار میلیون مسکن از 
طرف دولت ســیزدهم و همچنین طرح دوفوریتی 
جهش تولید مســکن مجلس، نشــان دهنده عزم 
مجلس و دولت برای انبوه سازی مسکن در هشت 
ســال آینده اســت. پس از کش و قوس های فراوان 
این طرح میان مجلس و شــورای نگهبان، بالاخره 
به تصویب شــورای نگهبان رســید. ایــن در حالی 
است که کارشناســان اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلــس، از مخالفــان کلیــت این طــرح بودند. 
بی توجهی به ســخنان این کارشناســان، عواقب را 
کاملا متوجه مردم می کند؛ اما چرا کارشناســان با 
این طــرح مخالفت می کننــد؟ درحالی که مزایای 
بســیاری از جمله افزایش اشــتغال، تولید مسکن 
بــرای جوانــان و کاهش شــکاف میــان عرضه و 
تقاضای مســکن و بهبود اوضاع مالی شرکت های 
پیمانکار و تأمین کننده ســیمان، فولاد و... از جمله 
فواید این طرح هاســت. در این مقوله با دو پرسش 
مواجه خواهیم بود: اولا آیا مزایا و فواید اجراشدن 
این طرح ها، به وقوع خواهند پیوســت و ثانیا اینکه 
مزایا و فرصت های ناشــی از اجراشدن این طرح بر 

معایب و تهدیدهای آن غلبه دارد یا خیر؟
ایرادات مرکز پژوهش ها

براســاس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، تأمین 
مالی طرح جهش تولید مســکن در هر سال رقمی 
حدود ۳۰۰ هــزار میلیارد تومان نیــاز دارد که این 
رقم به رشــد نقدینگی و تورم افسارگسیخته دامن 
می زنــد. این گــزارش یکی دیگر از ایــرادات طرح 
جهــش تولیــد مســکن را تغییر رویکــرد بانک ها 
از اعطای تســهیلات به ســایر بخش ها به بخش 
مســکن عنوان کرده که نتیجه آن تشکیل رکود در 
ســایر بخش های اقتصادی اســت. براساس اعلام 
مرکــز پژوهش های مجلس، در طرح جهش تولید 
مسکن آمده اســت درصورتی که بانک ها از اعطای 
تســهیلات به بخش مســکن تا ســقف ۲۰ درصد 
خودداری کنند، مطابق قانــون بودجه ۹۹، به آنها 
مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد 
تومان به بانک ها تحمیل می شود و عملا به معنای 
ورشکستگی بانک ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی 

خواهد بود. 

ایمان صمدى نیا*
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اشتباه استراتژیک!
ماجرای انتشار فیلم زندان اوین 
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ورود خاتم الانبیا 
به آسیب هاى اجتماعى 

پایتخت

روشنفکرى ایرانى و فقدان 
فهم دانشورزانه از جهان

امروز و فردای
 طرح شفافیت آرای 

نمایندگان

دستور کار صوری

باید FATF داخلی 
درست شود

پزشکیان:

یادداشت

رستم در سرزمین مردم خواران

 پس از آنکه رســتم همه پهلوانان تورانی، چینی، 
چغانی و شــگنی را از پــاى درآورد، آن چنان بیمی بر 
دل سپاه دشــمن افکند که آرایش سپاه توران در هم 
شکسته شد و بر ایرانیان پشت کرده، راه گریز در پیش 
گرفتند. پیران به پیرامون خود بنگریست و از این چنین 
واژگونه شدن گیتی در شــگفت  شد. اکنون نه منشور 
به جــاى مانده بود و نه فرطــوس و نه خاقان چین؛ 
درفش همه نامداران نگون ســار شده بود و پهلوانان 
و یــاران خود را همه خســته و زخم خورده می دید و 
با اندوه مشــاهده می کرد که بســیار یارانش در خاك 
فروخفته انــد. به همین روى بــه دو برادر دیگر خود، 
نســتهین و کلباد گفت که از میدان رزم دور شــوند تا 
از گزنــد آن دارنده درفش ســیاه در امان بمانند. گیو 
همه میمنه سپاه را تاراج کرد و در چپ و راست سپاه 
به جســت وجو پرداخت که بداند پیران در کجاســت 
تــا کار او را یکســره کنــد و چون پیــران را نیافت، به 
سپاه خویش بازگشــته، به نزد رستم رفت و همراه با 
رســتم به فراز کوه هماون رفتند؛ در حالی که رستم با 
کلاهخود و جوشــن دریده شــده و آغشته به خون و 
خاك در پیشاپیش همگان گام برمی داشت. پهلوانان 
ایرانی خسته و زخم خورده اما شادمان راه فراز هماون 
را در پیــش گرفتند و شــگفتا از این جهان که پیش از 
این دل از زنده ماندن بریده، به مرگی دلیرانه خشــنود 
بودنــد. یك یك آنان چنان پریشــان احوال و آشــفته 
ظاهر بودند که تا خود را نمی شســتند، نمی توانستند 
یکدیگر را بازشناســند. ســر و تن بشستند که پیش از 
این دل هایشــان شسته شده بود و دشمن در بند گران 
بسته مانده بود. رســتم به ایرانیان گفت: «اکنون گاه 
آن رسیده که کمرها بگشاییم و در پیشاروى جهاندار 
پیروزگر، یزدان پاك، به نیایش بایســتیم که در پیشگاه 
او نه گوپال را ضرورت اســت و نه بند کمر را». آنگاه 
از یاران خود خواســت همه سر بر خاك نهند و یزدان 
پاك را ســتایش کنند و ســپس خود تاج بر سر نهاد. 
آنگاه از گذشته یاد کرد و به گودرز و گیو گفت: «آن روز 
که خسرو را گزارش کردند شرایط سپاه در حصر مانده 
ایران چگونه است، شــاه جهان در نهان به من گفت 
که توس ســپهبد به کوه پناه برده و از پیران و هومان 
به ستوه آمده است و من بی درنگ به فرمان خسرو از 
ایران بیامــدم در حالی که اندوه مرگ بدفرجام بهرام 
مرا سخت غمین و افسرده گردانیده بود و چون نگاهم 
بر خاقان چین نشســت، خاقانی که به یارى تورانیان 
آمده بود تا دیوارى ایســتاده بر زمین ایران نگذارد، او 

را به بند کشــیدم و چون به کاموس با آن فرّ و شکوه 
و پیچیدگــی بازوانش و آن دســت و گرز ســنگینش 
نگریســتم که چون کوهی بر پیلی نشسته بود، به دل 
گفتم زمان من به سر رسیده است که از روزى که کمر 
بستم در مبارزه با دشمنان ایران، هرگز در این سال هاى 
بلند چنین پهلوانانی را ندیده بودم. حتی آنگاه که به 
مازندران رفتم و با دیوها در شــب هاى تیره به مبارزه 
ایستادم، هرگز باور نمی داشتم روزى خواهد رسید که 
بــا پهلوانانی دژخوى تر و دژکام تــر از دیوها رو در رو 
می شوم و اکنون اگر در برابر یزدان پاك سر فرود آورم 
و در خاك بغلتم، شایســته اســت که او مرا زور داد و 
اخترم را بلند گرداند و آرزو می کنم مباد روزى رســد 
که این نیرو سســتی گرفته، راه نشیب در پیش گیرد» 
و از گودرز خواســت تا با گســیل کردن پیکی خسرو را 
از ایــن پیروزى آگاه گردانــد و از او بخواهد به پاداش 
این پیروزى به درویشــان بسیار ببخشــد و در پیشگاه 
یزدان پاك بسیار سپاسگزار باشد. سپس یاران را گفت: 
«وقت آن اســت که جامــه رزم از تن برون کنیم و به 
آســایش پرداخته، آرایش را فزونی بخشیم و شایسته 
اســت که در این سپنجی ســراى، دیگر دل را به اندوه 
و رنج نیازاریم». بزرگان ســپاه بر رستم آفرین کردند و 
گفتنــد بی  تو کلاه و نگین مباد و آرزو کردند، پیوســته 
سر او از گردون گردان برتر و فراتر باشد و نژاد نریمان 
را ســتایش ها کردند، نژادى که پهلوانی چون رستم 
را به یارى ایرانیان گســیل داشته است. آنان رستم را 
گفتند: «تو خود می دانی با ما به مهر چه کرده اى. ما 
همه مرده بودیم و روز بر ما برگشته بود و به لطف تو 
زنده گشتیم و گیتی در نگاه مان فروزنده گردید» و آرزو 
کردند ســپهر به جان از او شادمان باشد. آنگاه رستم 
فرمان داد تا پیل خاقان را که بر آن تخت عاج نشانده 
بودند با طوق زرین و تاج، به نزدش آورند و نیز فرمان 
داد تا می خسروانی بیاوردند و نخستین جام را به یاد 
و نام شــهریار ایران نوشــید و چون رخ پهلوان از می 
خرم گردید، پهلوانان در آرزوى شادى و دیرمانی پیلتن 
نوشیدند و پس از آن که همه به نشاط آمدند، پراکنده 
گشــتند و هر یك به چادر خویش بازگشــت تا پس از 
دیرزمانــی به آرامش تن بســپارد. دگــر روز چون آن 
تابناك بر چهره زمین خنجر کشید و خاك را به یاقوت 
رنگ زد، از پرده ســراى رســتم آواى تبیره برخاست و 
گُردان و پهلوانان لشــکر به پرده ســراى رستم رفتند. 
رستم به آنان گفت از پیران نشانی نیافته است، باید به 
رزمگاه رفت تا شــاید بتوان او را بازیافت. آنگاه همراه 
با بیژن، نواده خویش بــه رزمگاه رفتند و در همه جا 
کشــتگان را دیدند در خاك خفته و کســی را زنده به 
جاى ندیدند و تنها خرگاه و پرده سراى به جاى مانده 
بود. به رســتم آگهی دادند که ترکان همه رزمگاه را 

ترك گفته اند و دیگر نشانی از تورانیان نیست. 

یادداشت

راهکار عملى براى جلوگیرى از صدور آراى اشتباه

 یکی از وظایف رئیــس محترم قوه قضائیه برابر 
بنــد ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساســی نظــارت بر اجرای 
قوانین اســت و برای اعمال این نظارت در اصل ۱۶۱ 
قانون اساســی دیوان عالی کشــور به منظور نظارت 
بر اجرای قوانین در محاکم پیش بینی  شــده اســت. 
متأســفانه بعد از انقلاب ســازمان و ساختار قضائی 
دیوان عالی کشــور دگرگون شــد و بعد نظارتی آن 
منسوخ شد و دیگر ریاست محترم قوه قضائیه اهرم 
اجرائی بــرای اعمال نظارت در اختیــار ندارد. مثال 
ســاده ای می زنم. پرونده ای از طرف الف علیه ب در 
شهرســتان زرند کرمان محل تولد نگارنده تشــکیل 
می شود، دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و رأیی 
صادر می کند که مورد اعتراض یکی از طرفین دعوی 
واقع می شــود، اعتراض و لایحه اعتراضیه به مرجع 
صادرکننــده رأی تقدیــم و پس از تکمیــل مرحله 
اعتراضیه، پرونده به جهت رســیدگی به اعتراض به 
مرجع تجدیدنظر در مرکز اســتان یعنی شهر کرمان 
ارسال می شود و در مرجع تجدیدنظر با تأسف عمدتا 
بدون حضور اصحاب دعوی و با تکیه بر رســیدگی 
اولیه و لایحه اعتراضیه به موضوع رسیدگی و حکم 
بــدوی یا تأیید می شــود که آمار نشــان داده درصد 
بالایی از احکام مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظری 
که اصحاب دعوی حضور ندارند، عینا تأیید می شود 
و به همین اعتبار نزد عوام الناس مرجع تجدیدنظر با 
تأسف تا اندازه ای به درستی -مرجع تأییدنظر- نامیده 
می شــود یا اصلا فرض کنیم دادگاه تجدیدنظر رأی 
مرحله بدوی را خلاف تشــخیص داد و رأی جدیدی 
با فسخ رأی اولیه صادر کرد، پرونده به بایگانی راکد 
سپرده می شــود و دیگر مورد بررسی قرار نمی گیرد. 
پرسش این اســت که بخش نظارتی ریاست محترم 
قوه قضائیه در این رســیدگی فرضی کجا قرار دارد؟ 
ســابقه حذف دیوان عالی کشور از مراحل رسیدگی 
قصه پر غصه ای است که ظرف ۳۰، ۴۰ سال گذشته 
بر مردم گذشــته است. زمانی مســئولان قضائی بر 
این باور بودند که کســی حق نــدارد آرای قضائی را 
مورد تجدیدنظر قرار دهــد. رأی قاضی باید محترم 
باشــد و عملا رســیدگی مرحله تجدید نظر را حذف 
کردنــد، بعد از مدتی متوجه اشــتباه قاضی شــدند 
و راهکار بررســی دوبــاره را پیش گرفتنــد تا اینکه 
رســیدیم به زمانه آیت االله شــیخ محمــد یزدی که 
به گفتــه آیت االله شــاهرودی تیر خــلاص بر نحوه 
رسیدگی زده شــد و با حذف دادسرا و تجمیع همه 

اختیارات در قاضی که هم بازجو، هم دادستان، هم 
قاضی و هم مجــری بود ویرانه ای در بخش کیفری 
با اعاده دادسرا آن هم به شــیوه امروزی که مطابق 
با استانداردهای رســیدگی قضائی نمی تواند باشد، 
اعاده کردنــد؛ اما امــور حقوقی کمــاکان با همان 
روش دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. با ایجاد 
شورای حل اختلاف بخشی از دعاوی به باور نگارنده 
من غیــر حق در صلاحیت مرجعی قــرار گرفت که 
شــأن قضائی ندارد. بگذریم؛ مثلًا تا مبلغ ۵۰ میلیون 
تومان در صلاحیت شــورای حل اختلاف است و از 
۵۰ میلیون به بالا تا هر ســقفی که ادعا بشــود، در 
یــک دادگاه و با یک قاضی یعنی به روش سیســتم 
وحدت قاضــی رســیدگی می شــود و آرای دادگاه 
بدوی تجدیدنظر پذیر اســت؛ اما فرجام پذیر نیست و 
ریاســت محترم قوه قضائیه هیچ اشــراف و نظارتی 
بــر عملکرد قضــات حداقل از نظر رعایت شــکلی 
قوانین یعنــی اینکه آیا قضات در جریان رســیدگی 
قوانین را به درستی اجرا کرده اند ندارد. خب معلوم 
اســت وقتی تنها دو مرحله رسیدگی داشته باشیم و 
عملا قوه قضائیه بر رسیدگی محاکم در شهرستان ها 
اشــراف و نظارت نداشته باشــد و به واقع در کشور 
به تعداد اســتان ها که دارای دادگستری کل هستند، 
جزیره مســتقل حقوقی داشته باشــیم که دکترین یا 
رویه قضائی همان اســتان از دادگاه بدوی تا دادگاه 
تجدیدنظر در رســیدگی اعمال شود، با آرایی مواجه 
می شویم که باید مرجعی باشد که نظارت فرا استانی 
داشته باشــد. نمی دانم این مشــاوران از کدام مدل 
قضائی روش های سخت و امتحان شده اعمال ماده 
۱۸، اعمــال مــاده ۳۵، اعمال مــاده ۳۸ و به تازگی 
اعمال مــواد ۴۷۴ و ۴۷۷ را لابــد به جهت آرامش 
مقطعی وجدان حقوقی خود پیشــنهاد دادند؛ والا 
چرخ اختراع شده مشاوران تهیه لوایح قضائی ایران 
در هیچ جــای دیگری به کار نمی آید و راه درســت 
بررسی شــکلی یعنی نظارت بر عملکرد قضات در 
رســیدگی های بدوی و تجدید نظر با بن بست فعلی 
روبه روســت که ریاســت محتــرم قــوه قضائیه به 
ماده ۴۷۷ پرداخته اند؛ امــا ماده ۴۷۷ چه می گوید: 
در صورتی کــه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره 
از هر یــک از مراجع را خلاف بیّن شــرع تشــخیص 
دهــد، با تجویز اعاده دادرســی پرونــده را به دیوان 
عالی کشــور ارسال می کند تا در شــعبی خاص که 
از ســوی رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص 
می یابد، رســیدگی و رأی قطعی صادر کند، شــعب 
خاص مذکور مبیّنا برخلاف شــرع بیّن اعلام شــده، 
رأی قطعی قبلــی را نقض و رســیدگی مجدد اعم 
از شــکلی و ماهوی به عمــل آورده و رأی مقتضی 

صادر می کنند. 
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